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جلسه 25-623
سه‌شنبه - 18/08/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به ایماء به رکوع و سجود بود برای کسی که عاجز است از رکوع و سجود اختیاری.

ما یک اشکالی به آقای سیستانی مطرح کردیم که شما که موثقه عمار را مضطرب المتن می دانید معتبر نمی دانید، یک اطلاقی که بطور مطلق بگوید یجب الایماء که در فرضی که عاجز هست از ایماء به رأس به او رجوع کنید بگویید ایماء به رأس چون غیر مقدور است اطلاق دلیل می گوید یجب الایماء مصداقش منحصر می شود به ایماء بالعینین، شما یک اطلاقی از این قبیل از کجا می خواهید پیدا کنید.

برخی از دوستان روایاتی را مطرح کردند، یک سری مثل صلات عریانا، صلات راکبا، درست است اومأ دارد مطلق هم هست اما فرضش عجز از ایماء به رأس است فرضش نزول از دابه است فرضش این است که بخاطر عریان بودن نمی تواند نماز اختیاری بخواند. ما باید یک اطلاقی پیدا کنیم که شامل عاجز از ایما‌ء به رأس بشود که در فرض عجز از ایماء به رأس به اطلاق آن رجوع کنیم،‌ ما یک روایت پیدا شده ممکن است بگوییم او اطلاق دارد. موثقه سماعه سألته عن الاسیر یأسره المشرکون فتحضره الصلاة فیمنعه الذی اسره منها مسلمانی را مشرکین اسیر می کنند و نمی گذارند نماز بخواند، قال علیه السلام یؤمی ایماءا. ممکن است فرض کنیم که به حدی سخت می گیرند این مشرکین که حتی انحناء به رأس را هم منع می کنند،‌اگر این شخص بخواهد انحناء به رأس بکند به او آزار می رسانند مانعش می شوند آن وقت می شود بگوییم اطلاقش می گوید حالا که عاجز است از ایماء به رأس اصل ایماء از او ساقط نمی شود تغمیض العینین بکند، ولی همین روایت را هم اگر بگوییم ظاهرش این است که مشرکین از نماز اختیاریه منع می کنند، آن ها هنوز آشنا نشدند که اگر این ایماء به رأس کرد جلوی او را هم بگیرند نمی گذارند نماز متعارف بخواند، فرضش این نیست که این شخص بیمار است و بیمار ممکن است نتواند ایماء به رأس بکند،‌فرضش این است که مشرکین جلویش را گرفتند، اگر بگوییم این هم انصراف دارد به فرضی که مانعی از ایماء به رأس ندارد این هم اطلاقش منعقد نمی شود. کسی می تواند بگوید این روایت اطلاقش منعقد می شود که بپذیرد این روایت انصراف ندارد از این فرضی که مشرکین اگر این مسلمان ایماء به رأس بکند می آیند جلویش را می گیرند بگوید اطلاق فیمنعه الذی اسره من الصلاة شامل این فرض می شود اگر کسی بگوید انصراف ندارد از این فرض و اطلاق دارد بله این روایت از اطلاقات ایماء خواهد بود. صرف اینکه شما روایاتی پیدا کنید که دارد یؤمی ایماءا ندارد یؤمی برأسه این کافی نیست که اطلاق مورد نظر آقای سیستانی بدست بیاید اطلاق مورد نظر ایشان این است که یک أومأ باشد که شامل فرض عجز از ایماء به رأس هم بشود و الا شخص عاری بگویند یؤمی ایماءا یا کسی که از سبع می ترسد بگوییم سوار بر دابه یؤمی ایماءا، در جنگ، مقاتل نمی تواند از اسب پیاده بشود همانجا باید نماز بخواند چون جنگ شدید رخ داده است یؤمی ایماءا، این فرض نمی شود که این مشکلی در گردنش هست نمی تواند سرش را به مقدار ممکن پایین بیاورد، این فرض فرض متعارفی نیست. و لذا این روایات را پیدا کردن بدرد نمی خورد.
س: در ادامه صاحب عروه فرموده: و یزید فی غمض العین للسجود علی غمضها للرکوع. حالا که نوبت به غمض العینین رسید،‌غمض عین در سجود باید زاید باشد بر غمض عین للرکوع. حالا زاید بودن به دو نحو است: یکی به تشدید غمض است، بیشتر فشار بیاورد به پلک چشمش، به چشمش بیشتر فشار بیاورد،‌ یکی به طولانی کردن غمض است. ولی به نظر ما هیچ‌کدام لازم نیست، نه تطویل غمض لازم است نه تشدید غمض. چون آن روایاتی که بود و یجعل سجوده اخفض من رکوعه، اخفض بودن به بیشتر پایین آوردن سر است، ربطی ندارد به اینکه غمض العینین را تشدید بکنیم یا تطویل بکنیم. بله آن بیان آقای سیستانی اینجا هم می آید که در اشاره به غمض العین هم متفاهم عرفی و مناسبت حکم و موضوع ممکن است اقتضاء بکند که چون می خواهد اشاره کند به رکوع که قریب به قیام است کمتر مؤنه می خواهد تا بخواهد اشاره کند به سجود که ابعد از قیام است. ولی ما این فرمایش ایشان را در حدی نمی دانیم که موجب انصراف روایات بشود.

در ادامه صاحب عروه فرموده و الاحوط وضع ما یصح السجود علیه علی الجبهة. در حال ایماء چه مضطجعا چه مستلقیا احتیاط واجب این است که مهری بر پیشانی بگذارد. 

استدلال شده بر وجوب وضع ما یصح السجد علیه بر جبهه در حال ایماء به موثقه سماعه که در وسائل جلد 5 صفحه 482 مطرح شده، سألته عن المریض لایستطیع الجلوس قال فلیصل و هو مضطجع و لیضع علی جبهته شیئا اذا سجد فانه یجزئ عنه و لم یکلفه الله ما لاطاقة له به. گفتند این شخص مضطجع بود یعنی ایماء می کرد به سجود،‌امام در این روایت فرمودند که بر پیشانیش چیزی بگذارد یعنی آن ما یصح السجود علیه بگذارد،‌مهر بگذارد در حال سجود. 

آقای سیستانی جواب دادند که این امر در مقام توهم حظر است، ظهور در وجوب ندارد. 

ما وجهش را نمی فهمیم. فلیصل و هو مضطجع درست است، مریض لایستطیع الجلوس فلیصل و هو مضطجع در مقام توهم حظر است، او را می توانیم بپذیریم یعنی دلیل بر وجوب اضطجاع در مقابل جلوس نیست می تواند با اینکه عرفا نمی تواند بنشیند چون حرج شدید دارد تحمل حرج شدید بکند بنشیند، بله از این روایت نمی شود استفاده کرد که این کار مشروع نیست، این را ممکن است بگوییم،‌مجاز است و لو قدرت عقلیه دارد بر سجود ولی چون به حرج عرفی می افتد مجاز است اضطجاع بکند، اما در ادامه که دارد و لیضع علی جبهته شیئا اذا سجد ظاهرش این است که کیفیت صلات مضطجعا را می گوید، فانه یجزئ عنه و لم یکلفه الله ما لاطاقة له به برای این است که جلوس  لازم نیست، فلیصل و هو مضطجع در مقام توهم حظر است نمی شود گفت جلوس بر این شخص حرام است و لو بتواند به نحو حرج اما و لیضع علی جبهته شیئا هم در مقام توهم حظر است؟ نه، ظاهرش این است که کیفیت نماز ایمائی را بیان می کند که در حال ایماء به سجود مهری هم بر پیشانی بگذارد. پس این جواب آقای سیستانی به نظر ما تمام نیست.
مرحوم آقای خوئی جواب دیگری دادند. فرمودند اصلا این موثقه معنای صحیحی ندارد. ما اصلا نمی فهمیم این موثقه چه می گوید. چطور؟ آخه ایماء به سجود که سجود نیست. و لیضع علی جبهته شیئا اذا سجد یعنی چه؟ و لیضع علی جبهته شیئا اذا اومأ الی السجود قبول، اما لیضع علی جبهته شیئا اذا سجد یعنی چه؟ قابل پذیریش نیست.
این جواب آقای خوئی هم ناتمام است. قرینه دارد که مراد از اذا سجد یعنی این سجود تعبدی است، بدل سجود اختیاری ایماء الی السجود است، حالا اول که سائل گفت لایستطیع السجود، امام هم بعد طبق روایت فرمود فلیصل مضطجعا، سجود در حال اضطجاع یعنی ایماء الی السجود این قرینه دارد.

س: فلیصل و هو مضطجع و لیضع علی جبهته شیئا اذا سجد اگر سجود اختیاری می تواند بکند که روی زمین سجده می کند. مهری به پیشانیش بگذارد در حال سجود این ظاهرش این است که در حال ایماء به سجود [این کار را بکند]. ظاهرش به نظر ما این است که اذا سجد یعنی اومأ الی السجود.

ممکن است کسی بگوید که نه، جور دیگری معنا کنیم، یضع علی جبهته شیئا اذا اراد ان یسجد یعنی آن زمانی که واجب است بر او سجود می خواهد سجده کند نمی تواند ایماء هم لازم نیست،  مهر بر پیشانیش بگذارد کافی است. این جور معنا می کنیم. و لذا نتیجه می گیرند پس مخیر است مضطجع بین ایماء‌الی السجود و بین اینکه مهر بر پیشانی خودش بگذارد.
بعضی ها ممکن است اینجور معنا کنند بگویند و لیضع علی جبهته شیئا اذا اراد ان یسجد، و نتیجه بگیرند که هرگاه می خواهی سجده کنی چون می بینی نمی توانی سجده کنی فلیضع علی جبهته شیئا و اینجا فرموده فلیضع علی جبته شیئا جاهای دیگر فرموده یؤمی الی السجود،‌حمل بر تخییر می کنیم.
این اولا اشکالش این است که خلاف ظاهر است اذا سجد را معنا کنید اذا اراد ان یسجد. این عرفی نیست. ولی حمل سجود بر ایماء‌الی السجود عرفی است از باب اینکه فهمیدند ایماء الی السجود مصداق تعبدی سجود است.

و ثانیا: حمل بر تخییر در جایی است که احتمال وجوب جمع ندهیم. چرا می گویید حمل بر تخییر؟ اول ثابت کنید وضع التربة علی الجبهة و الایماء لازم نیست بعد بگویید حالا که هر دو لازم نیست ایجا امر کرده به وضع التربة‌ علی الجبهة جای دیگر امر کرده به ایماء حمل می شود بر تخییر. صرف اینکه اینجا گفته وضع شیء علی الجبهة جای دیگر گفته ایماء که قرینه نمی شود حمل بر تخییر بکنیم، می توانیم حمل بر وجوب جمع بکنیم. پس باید از خارج ثابت کنیم که ایماء نیاز به وضع الجبهة ندارد، این را اثبات کنید، هنوز اثبات نکرده می خواهید نتیجه‌گیری بکنید تخییر را بفرمایید که نمی شود.
س: لقائل ان یقول ایماء مثل هر مطلق دیگری قید می خورد،‌یؤمی و یضع شیئا علی جبهته. ... قائل به تخییر می گوید وضع الشیء علی الجبهة عدل ایماء است. ... اگر کسی بگوید اطلاق ایماء‌ قابل تقیید است می گوید ایماء به همراه وضع التربة علی الجبهة. اگر یک خطابی بیاید بگوید اکرم زیدا یک خطاب دیگر بگوید اکرمه مع عمرو این تقیید نیست؟ اکرم زیدا اطلاق دارد سواء کان مع عمرو ام لا، این می گوید اکرمه فی جنب اکرام عمرو،‌می شود تقیید. ... اگر مولی بگوید رفتی بازار گوشت بخر یک خطاب دیگر بگوید اگر رفتی بازار نان بخر شما حمل بر تخییر می کنی؟ یا می گویی رفتی بازار هم گوشت بخر هم نان بخر. یک خطاب می گوید در نماز رکوع کن یک خطاب دیگر می گوید سبحان الله بگو، شما حمل بر تخییر می کنید؟ یا می گویید رکوع بکن سبحان الله هم بگو. اول باید ثابت بشود که ایماء مطلق واجب است بعد بگویید اینجا هم گفته و لیضع شیئا علی جبهته اذا سجد، اذا سجد را هم معنا کنید اذا اراد ان یسجد، بعد بگویید ایماء مطلق واجب است، اینجا هم می گوید و لیضع علی جبهته اذا سجد یعنی اذا اراد ان یسجد، حمل بر وجوب تخییری می کنیم. ... ما که قبول نکردیم، ما می گوییم اصلا خلاف ظاهر است و لیضع علی جبهته اذا سجد را به معنای اذا اراد ان یسجد معنا کنیم. اذا سجد یعنی اذا اومأ الی السجود. ... عرفی است، اذا اراد ان یسجد هم نیست، من نمی تواند سجده کنم، شما نمی توانی سجده کنی اراده سجده می کنی؟ ... چون می خواهی بخوابی، من که نمی خواهم سجده کنم کمرم شکسته می گویید می خواهم سجده کنم؟ شما دارید آن را هم توجیه می کنید می گویید اذا اراد ان یسجد یعنی جای این است که سجده کند می گوید حیف که کمرم شکسته و الا می دیدید چطور سجده می کردم. اذا سجد را اینجوری معنا می کنید باز هم اذا اراد ان یسجد معنا نمی کنید می گویید اراد ان یسجد و لولا کونه مریضا، اینجوری دارید معنا می کنید. خداییش این خلاف ظاهر نیست پس چی خلاف ظاهر است؟‌

س: او را حمل بر تخییر می کنیم. شما می گویی می دانم هر دو واجب نیست، هم چلوخورشت بخرم هم ساندویچ، مهمان می ترکد، هر دو واجب نیست. اگر دو تا واجب با هم نیست حمل بر تخییر می کنیم. اینجا کی می گوید هر دو با هم واجب نیست؟ لولا جواب های دیگر. و الا تا حالا که نگفتید ایماء اگر واجب بود دیگر وضع التربة علی الجبهة واجب نیست. ... احتمال می دهید در این مثال شما خریدن هر دو واجب باشد و لو به وجوب ارتباطی، احتمال می دهید باید اخذ کنید. چرا اخذ نکنید؟ ظهور امر در وجوب است باید اخذ کنید.
دو تا جواب می شود از این موثقه سماعه داد: یک جواب این است که این همه روایات گفت یومی ایماءا یا یؤمی برأسه در هیچ‌کدام نیامده بود مهری بر پیشانی بگذارد،‌آن موقع هم مهر نبود، یضع شیئا علی جبهته، یک بادبزنی یک مسواکی یک تکه سنگی،‌در هیچ‌کدام از این روایات نبود و این روایات در مقام افتاء هم بودند کدام عرف می آید این اطلاقات را حمل می کند می گوید مقیدش کنیم یؤمی و یضع شیئا علی جبهته. عرف می گوید این ها نقض غرض است اینجور مطلقات کثیره ای را بگویند یؤمی بعد در یک خطاب دیگر بگویند و یضع علی جبهته شیئا اذا سجد. و لذا متعین است حمل این موثقه سماعه بر استحباب.

س: تاخیر بیان از وقت حاجت است. در روایات کثیره که امر کرده به ایماء در هیچ‌کدام از آن ها نیامده و این روایات در مقام افتاء بود،‌ داشت وظیفه فعلیه مردم را می گفت. ... پس ایماء واجب است لابشرط از وضع الجبهة. پس وضع الجبهة مع الایماء واجب نیست. اما می گویید وضع الجبهة بدون ایماء را که جواب دادیم که خلاف ظاهر است. ما گفتیم و یضع شیئا علی جبهته اذا سجد یعنی اذا اومأ الی السجود این عرفی است. شما می گویید و یضع شیئا علی جبهته اذا کان فی موضع السجود، سجد را اراد السجود معنا می کنید، بعد اراد السجود هم می گویید ولی چون می گوید من مریضم اراده سجود هم ندارم، ولی جایش هست که سجده کنیم،‌اینجوری معنا می کنید. گفتیم این خلاف ظاهر است،‌خلاف متفاهم عرفی است اینجور معنا کردن.

س: این همه روایات ایماء در آن ها نیامده و یضع شیئا علی جبهته. این عرفی نیست که روایات کثیره آمره به ایماء این ها در مقام بیان وظیفه فعلیه هستند در مقام افتاء هستند به مردم، اینها منشأ قوت ظهور در اطلاق و ضعف آن ظهور آن خطاب امر در وجوب می شود. 
علاوه بر اینکه ممکن است بگوییم دو تا روایت داریم که می گوید وضع شیء احب الیّ. این ها قرینه بر استحباب ممکن است گرفته بشود علاوه بر اینکه گفتیم اباء حمل اطلاقات ایماء بر تقید به اینکه وضع الشیء علی الجبهة بکند. این دو تا روایت یکی صحیحه زراره است،‌سألته عن المریض کیف یسجد قال علی خمرة‌ أو علی مروحة أو علی سواک یرفعه الیه. در موثقه سماعه بود یضع شیئا علی جبهته یعنی مضطجع مهر می گذارد روی پیشانیش این روایت دارد یک مسواکی را در دست می گیرد یا کسی برایش می گیرد،‌پیشانیش را می آورد روی مسواک، یسجد علی خمرة‌ أو مروحة أو سواک یرفعه الیه نه یضعه علی جبهته. روایت می گوید هو افضل من الایماء‌ این بهتر از ایماء است. گفته می شود این روایت می خواهد بگوید وضع التربة علی الجبهة افضل از ایماء است یعنی ایماء هم جایز است او افضل است.
روایت دوم صحیحه حلبی: المربض اذا لم یستطع القیام و السجود قال یؤمی برأسه ایماءا و ان یضع جبهته علی الارض احب الی. احب الی یعنی واجب نیست.

س: معنا می کنند یضع علی اجزاء الارض و الا فرض کرد لایستطع السجود.

مرحوم آقای خوئی فرموده این روایت ربطی به مقام ندارد. این روایت ان یضع جبهته علی الارض احب الی سجود را دارد می گوید. اینکه گفت لایستطیع السجود یعنی لایستطیع استطاعة عرفیة یعنی به حرج می افتد اگر سجده بکند. حضرت فرمود ایماء‌بکند ولی اگر سجده بکند بهتر است. ربطی به بحث ما دیگر پیدا نمی کند بحث ما این است که اصل نمی تواند سجده بکند مجبور است مضطجعا نماز بخواند،‌روایت موثقه سماعه می گفت مهری به پیشانیش بگذارد.
انصافا این خلاف ظاهر است. وقتی او می گوید لایستطیع السجود، این را ما بگوییم که یستطیع مع الحرج، عرفی نیست.

س: بحث مریض هم هست، فردا اگر مریضیش بدتر شد شما جوابش را می دهید؟‌ مشکل این است. یک وقت می گویی یقع فی حرج، اما این مریض است نمی تواند بایستد نمی تواند سجده برود، همینجور بطور مطلق بگویید اگر سجده بکند بهتر است، یک وقت می گویی ان لم یتضرر، ان لم یخف من الضرر، باز خوب است، ولی مریض تناسبش با خوف ضرر است. 
و لذا بعید نیست بگوییم و ان یضع جبهته علی الارض همان در حال ایماء را می گوید. یؤمی برأسه ایماءا و در این حال ایماء احب الی که مهری را بگیرد بالا یک مقدار که ایماء می کند پیشانیش بخورد به این مهر. 

اما آن روایت اول راجع به او هم آقای خوئی همین را فرمود،‌المریض کیف یسجد قال علی خمرة أو مروحة أو علی سواک یرفعه الیه هو افضل من القیام گفتند فرض این است که سجده عرفیه ممکن است بکند و لو با حرج. حالا این روایت اول محتمل هست این معنا که سجده کامل نمی تواند برود می گوید یسجد علی خمرة این فرق می کند با صحیحه حلبی، صحیحه حلبی نگفت یسجد، گفت یؤمی و ان یضع جبهته علی الارض احب الیّ، علی الارض هم که به معنای اجزاء الارض بود. اینجا می گوید یسجد علی خمرة،‌خب خمره را بالا می آورند،‌ خمره از اجزاء خاک است، خاک پخته است، یا بادبزن یا مسواک را بالا می آوردند و این سجده عرفی می کند. این افضل از ایماء است ما قبلا گفتیم افضل بودن به معنای تخییر نیست. 
س: من به نظرم صحیحه حلبی قرینه بر این است که موثقه سماعه حمل بر استحباب بشود.

س: روایت کرخی را ما قبلا خواندیم، حالا می فرمایید باز هم می خوانیم: رجل شیخ لایستطیع القیام الی الخلاء و لایمکنه الرکوع و السجود فقال لیؤم برأسه ایماءا و ان کان له من یرفع الخمرة فلیسجد. این تعبیر کرده فلیسجد، این فرق می کند، فان لم یمکنه ذلک فلیؤم برأسه، این می گوید اگر کسی هست که مهر را بیاورد بالا برایش و می تواند با این کار سجده عرفیه بکند این سجده عرفیه مقدم است بر ایماء، ایماء برای کسی است که سجده شرعی که نمی تواند بکند این سجده عرفی هم نمی تواند بکند. این ربطی به بحث ما ندارد.
س: خمره به معنای حصیر یا چیزی که از چوب می ساختند.
دلیل دوم برای حمل بر استحباب،لو کان لبان است. به قول آقای خوئی الدلیل الخامس. نگویید ادعای اجماع شده، در کلمات قدماء اصلا به این شکل مطرح نشده. بعضی از این اجماع ها به قول آقای زنجانی یکی از بزرگان استدلال کرده در یک مسأله ای در حج به اجماع، خود شهید ثانی می گوید این از مسائلی است که مطرح نشده بین قدماء، از مسائل مستحدثه است در فقه، بعد آقایان می آیند ادعای اجماع می کنند این ادعای اجماع اعتباری به آن نیست. الان می بینید متشرعه خیلی ها نمی دانند که در حال ایماء باید مهر بگذارند به پیشانی شان. نگاه نکنید این هایی که روی صندلی و میز جلوی شان است نماز می خوانند این ها فکر می کنند این سجده است. اگر به این ها بگویند این سجده نیست برای شان واضح نیست که حتما باید مهر بگذارند.
س: لو کان لبان. اگر واجب بود وضع شیء علی الجبهة لو کان لبان. آقای خوئی هم به این استدلال می کند. خیلی هم خوب است. ... محقق در معتبر ادعای اجماع کرده.‌ کلمات قدماء خالی است از این تعبیر؟ فتاوای قدماء خالی از این است. حالا شما می خواهید احتیاط کنید مهر بگذارید بر پیشانی تان.
یک روایت دیگری هم هست آن را هم بخوانم. عبدالله بن الحسن نقل می کند از علی بن جعفر از امام کاظم علیه السلام قال سألته عن المریض الذی لایستطیع القعود و لا الایماء، اصلا توانایی ایماء هم ندارد، کیف یصلی و هو مضطجع، قال یرفع مروحة‌ الی وجهه، یک بادبزنی می گذارند به صورتش، و یضع علی جبینه و یکبّر هو، این ظاهرش این است که آن بادبزن را اینقدر این مریض است ایماء نمی تواند بکند، یعنی هیچ کاری نمی تواند بکند فقط حرف می تواند بزند، دیگری می آید این بادبزن را می گذارد روی پیشانی این، این هم تکبیر می گوید.
آقای خوئی می گوید یک وقت از این روایت استفاده نکنید که گذاشتن چیزی بر پیشانی لمن لا یتمکن من الایماء لازم است. نه،‌ اولا این روایت ضعیف السند است بخاطر عبدالله بن الحسن، توثیق ندارد. ثانیا این موقع تکبیرةالاحرام می گوید یک بادبزنی بگذارند به پیشانیش. 
اشکال سندی را ما قبول داریم. ولی خداییش این صدرش گفت الذی لایستطیع القعود و لا الایماء‌، ایماء که در حال تکبیر نیست، ایماء‌ در حال رکوع و سجود است. ظاهر روایت این است که در همین حالی که نمی تواند ایماء بکند در همین حال به جای ایماء کسی بیاید بادبزن را بگذارد بر پیشانی این شخص و او تکبیر بگوید. ممکن است شما بگویید این تکبیر دیگر چیست؟ می گوییم این تکبیر شاید برای این است که او بادبزن را می گذارد این هم ذکر رکوع را که گفت بعد تکبیر می گوید اعلام می کند بادبزن را بردار، او هم بادبزن را بر می دارد، بعد برای سجده دومرتبه می گذارد، باز این ذکر سجود می گوید، آخر سجده این می گوید الله اکبر که او بفهمد بادبزن را بردارد،‌دومرتبه بادبزن را بگذارد این هم سجده دوم را بگوید، باز الله اکبر بگوید آن بادبزن را بردارد. بالاخره این احتمالش هست. آخه شما بالاخره این متن را باید یک جوری توجیه کنید و الا یعنی چی بادبزن می گذارند روی پیشانی این،‌این هم تکبیر می گوید، مگر نماز جمعه است مردم شعار بدهند الله اکبر؟ برای چی تکبیر می گوید، موقع تکبیرةالاحرام [منظور است؟] او که ایماء ندارد. این ظاهرش این است که موقع ایماء‌الی الرکوع و السجود الله اکبر می گوید.

اینکه بگوییم یکی از اذکار است، رکوع و سجود جایز است بگوییم الله اکبر الله اکبر الله اکبر. بله جایز است ولی امام بیایند خصوص او را بگویند؟ با اینکه تسبیح متعارف است او را نگویند،‌بگویند و یکبر هو، این اصلا عرفی نیست.
بعد در ادامه صاحب عروه فرموده و الایماء بالمساجد الأخر ایضا. احتیاط این است که با سایر مساجد هم یعنی رکبتین، پا، کف دست، با این پنج عضو هم ایماء بکند.
خداییش چه جوری ایماء بکند؟ حالا دستش را می گویید ایماء بکند انگشت های پایش را هم ایماء بکند، این زانویش را چطوری ایماء‌ بکند. اصلش را مرحوم شیخ انصاری در حاشیه نجاة العباد مطرح کرده ولی دلیل ندارد. نه دلیل دارد نه معنای محصلی دارد. 

س: پاهایش را کج کند، زانوانش را کج کند، دستانش را هم کج کند، به این می گویند ایماء؟ مثل شتر در حال نشستن زانوانش را خم کند به این می گویند ایماء؟  اگر بخواهیم اشکال کنیم مثلا ایماء به انگشتان پا چطوری است؟ همینطور تکان بدهد؟ تحریک بکند؟ ایماء به کف دست. یک معنای واضح معقولی ندارد و دلیل هم که نداشت. 

آخرش هم صاحب عروه می گوید اگر این هایی که گفتیم نشد یصلی کیف ما قدر. ایماء به رأس نشد ایماء به عینین نشد هر جوری می توانی نماز بخوان. و لیتحرّ اقرب الی صلاة المختار، جوری نماز بخوان که اقرب فالاقرب به صلات مختار رعایت بشود. نشد فالاقرب الی صلاة المضطر علی الاحوط. اینکه اقرب را احراز کنی احتیاط واجب است. 
اصلا بعد از عجز از ایماء به غمض العینین دلیل نداریم بر اینکه تکلیف به نماز باقی است. فوقش می گفتید این کار را بکند احتیاطا، بگویید احتیاط واجب این است که قضائش را هم بخواند. وجهی ندارد این مطلب. بله گفتند کاشف الغطاء گفته اگر ایماء به رأس و ایماء به عینین نشد به سایر اعضاء بکند. حالا با دستش با پایش. آخه این ها دلیل ندارد. من نمی دانم چی فهمیدند آقایان؟ فهمیدند خلاصه یک جوری نماز بخوان دیگه، یک اشاره ای هم بکن به رکوع و سجود، حالا اگر شد با سر، نشد با چشم، نشد با یک عضو، این ها دلیل ندارد. 
مسأله 16 و 17 عروه دو تا مسأله مهمه است، مزالّ اقدام است. بزرگانی مثل آقای خوئی، مثل آقای تبریزی، یک جا یک جور فتوی دادند، جای دیگر جور دیگر فتوی دادند. چون این دو تا مسأله مسأله مشکلی است اختلاف هم در آن زیاد است.

تامل بفرمایید انشاءالله این دو تا مسأله را روز شنبه دنبال می کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.
